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وحدت حوزه و دانشگاه، کليشه ای شده است که تا وارد در بحثش نشويم، نامعلومی مفهومش نمايان نمی شود. 
هرکسی از ظن خود، معنايی از اين اصطلاح برگرفته است و تأکيدش بر وحدت، ناظر بر همان درک است. 
برخی از اين رويکردها عبارتند از: وحدت معرفتى، وحدت ايدئولوژيك، وحدت ساختارى و وحدت مبتنى بر 

تقسيم كار. اين رويکردها را می توان در انديشه ی مديران و عالمان مشاهده کرد.
شهيد آيت االله دکتر مفتح

اولين بار اين وحدت حوزه و دانشگاه، در سال ۱۳۴۰، در مقاله ای با عنوان «وحدت مسجد و دانشگاه» به قلم 
آيت االله دکتر مفتح مطرح شد. ويژگی مهم شهيد مفتح که او را نماد وحدت گرداند، اين بود که هم در حوزه و 

هم در دانشگاه، شاگردی و استادی را تجربه کرده بود و به اقتضائات هر دو نهاد علمی آگاهی داشت.
اما با پيروی انقلاب اسلامی و نياز به نيروهای کارآمد و متعهد و نيز تئوری هايی برای اداره ی کشور زمينه های 
ديگری نيز برای وحدت روشن شد. دكتر مفتح در سال ۱۳۵۸ اقدام به تشكيل سمينار وحدت حوزه و دانشگاه 
در دانشكده الهيات نمود كه اين اولين سميناری بود كه تحت اين عنوان برگزار می شد. اما عمر ايشان کوتاه 
بود و نتوانستند شکوفايی و گسترش اين شعار و هدف را ببينند. چرا که ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۲۷ آذر 
۱۳۵۸ در حياط خلوت دانشكده الهيات دانشگاه تهران با شليك چند گلوله از سوی ضاربين بشدت زخمی شد 

و معالجات در بيمارستان اثری نبخشيد و حدود ساعت ۲ بعد از ظهر همان روز به شهادت رسيد.
آيت االله مهدوی کنی:

آيت االله مهدوی کنی با تأسيس دانشگاه اسلامی، وحدت کاملی را (چه در ساختار و چه در دروس، چه در 
اساتيد و چه در دانشجويان) ميان حوزه و دانشگاه پی گرفته اند. ايشان در کتاب خاطراتشان از نمونه ی مدارس 
اسلامی سخن به ميان می آورد و می گويد: «قبل از انقلاب تعدادی مدرسه ی اسلامی ساخته شده بود. هدف 
بنيانگذاران مدارس اين بود که مسلمانانی که قدرت مالی دارند و می توانند فرزندانشان را در يک مدرسه ی 
خوب تربيت کنند به آنجا بروند؛ از جمله مدارس تعليمات اسلامی […]  سپس مدرسه ی علوی و مدارس 
اقماری آن در سطح بالاتر [...] بنيان گذاری شد. همين مدرسه بود که پس از پيروزی انقلاب، بسياری از وزرای 

ما از آنجا بيرون آمدند و از فارغ التحصيلان همان مدرسه بودند.»
ايشان سابقه ی اين طرح را پيش از انقلاب ذکر می کند و می گويد: «قبل از انقلاب با دوستانی که در انقلاب 
بودند، مانند مرحوم شهيد مطهری، مرحوم شهيد باهنر و شهيد بهشتی به فکر تأسيس يک دانشگاه اسلامی 
بوديم. تأسيس چنين دانشگاه اسلامی ضروری به نظر می رسيد، اساسنامه ی آن هم قبل از انقلاب تدوين 
شده بود؛ منتها رژيم پهلوی اجازه نمی داد که ما دانشگاه تأسيس کنيم. چون می ديديم که بچه هايی که به 
دانشگاه ها می روند، از آنجا که محيط اکثر دانشگاه ها اسلامی نبود، بسياری از آنها منحرف می شدند. لذا فکر 

می کرديم اگر دانشگاهی درست کنيم که اسلامی باشد کار اساسی انجام داده ايم.»
اما در زمان اجرای طرح، اينکه ورودی های اين مؤسسه ی علمی از کجا باشد، محل اختلاف بوده است. 
گروهی اعتقاد داشتند که «از ميان طلاّبی که در حوزه های علميه يک دوره ی تحصيلاتی را طی کرده اند، 
گروهی را گزينش کنيم و علوم جديد را به آنها آموزش بدهيم.» اما نظر غالب اين شد که «ما متقاضيانی از 
فارغ التحصيلان دبيرستان ها را در مقطع ديپلم انتخاب کنيم و خودمان از اول آنها را آموزش دهيم و تربيت 

کنيم.» آيت االله مهدوی کنی خود را طرفدار اين نظر می خواند.
اما در بُعد هدف، تصميم بر اين بوده است که کسی انتخاب شود که از مسائل و علوم روز بهره داشته باشد و 
مسائل اسلامی را بداند و بتواند با آشنايی با زبان و اقتصاد روز در دانشگاه ها تدريس کند يا تبليغ کند.» برای 
نيل به اين هدف «در همه رشته ها بيشتر جنبه های معارف اسلامی غلبه داده شد و لذا دانشکده های اين 

دانشگاه همه پيشوند معارف اسلامی دارند.»
آيت االله عميد زنجانی: 

عباسعلی عميد زنجانی در دروس حوزوی اجتهاد دارد و در سال ١٣٦٦ دکترای خود را در رشته فقه و حقوق 
اسلامی از وزارت علوم اخذ نمود و در سال ١٣٧٣ به مقام استادی نائل آمد. ايشان با روی کار آمدن دولت نهم 

در ديماه ١٣٨٤ به سمت رياست دانشگاه تهران منصوب گرديد.
آيت االله عميد زنجانی با ترديد در معانی مختلفی که از وحدت بيان شده است، آن را تابع شرايط زمان و مکان 
می دادند و می گويد: «در شرايط فعلی منظور از شعار وحدت حوزه و دانشگاه هم سويی در اهداف است. آنچه 
را که از اين شعار می فهميم و اميدواريم که تحقق پيدا کند، اهداف آموزشی است. يکی از هدف های حوزه اداره 
کردن نيازهای جامعه به نحو احسن در بخش های مربوط به دين است و دانشگاه هم از لحاظ علم، صنعت، رفاه 

و آسايش تامين کننده ی نيازهای جامعه است.»
اما عميدزنجانی از کسانی است که وحدت ساختاری را نمی پذيرد و بيان می کند که اقتضائات اين دو ساختار 
متفاوت است و نمی توان يکی را بر ديگری رجحان داد: «با اينکه من روحانی هستم، اما رئيس دانشگاه تهران 
روحانی نيست. در آنجا فقط يک معلم و استاد است. من به اينکه يک عضو کوچکی از روحانيت بزرگ اسلام 
و تشيع هستم افتخار می کنم اما رئيس دانشگاه تهران يک معلمی است که سابقه پنجاه سال معلمی و ٢٧ 
سال سابقه در دانشگاه تهران دارد. در حقيقت آن چيزی که علت انتخاب من به عنوان رئيس دانشگاه تهران 
بود روحانی بودنم نبود بلکه بنده استاد تمام با ٤٥ جلد تاليفات و ٩٠ مقاله علمی و پژوهشی هستم. در حقيقت 

دانشگاه و حوزه هريک برای خود معيارهايی دارند.»
وی درباره ی فعاليت های خود در دانشگاه تهران می گويد: «آنچه که ما در دانشگاه تهران در جهت وحدت حوزه 
و دانشگاه انجام داديم بيشتر علمی است تا گفتاری، يعنی به جای اينکه شعار دهيم و يا يک سلسله مسائلی را 
مطرح کنيم، عملاً سعی می کنيم که سمت گيری اساتيد به سوی دانش همراه با معنويت، ايمان و تعهد باشد. 

سعی ما اين است که حرکت دانشجويی نيز به اين سمت و سو قرار گيرد.»
رئيس دانشگاه تهران  منشاء وحدت حوزه و دانشگاه را ساختار حکومت می داند: «همان پيچيدگی هايی كه در 
مورد اسلاميت و جمهوريت وجود دارد و آنها را با هم قرين ساخته است، حوزه و دانشگاه را هم به هم نزديك 
می كند. تركيب اسلاميت و جمهوريت يك تركيب انضمامی نيست؛ بلكه تمام مظاهر جمهوريت، اسلاميت و 

تمام مظاهر اسلامی نيز در اين نظام مبتنی بر جمهوريت و آرای مردم است.»

 آيت االله مصباح يزدی:
مؤسسه ی پژوهشی امام خمينی (ره) در دهه ی ۷۰ شمسی در قم تأسيس شد. اين مؤسسه از ميان «طلاب» 
حوزه های علميه، «دانشجو» می پذيرد. اين مؤسسه را آيت االله مصباح يزدی، راه اندازی و مديريت می کند. 
وی هدف وحدت حوزه و دانشگاه را نياز کشور بيان می کند: «پايداری انقلاب در گرو وحدت ميان حوزويون 
و دانشجويان است. اين دو حوزه علمی در يك عامل نهفته مشترك هستند كه همان ترويج تدريجی باورها و 

ارزش های صحيح در جامعه است و منجر به تشكيل و رواج فرهنگ صحيح و اسلامی خواهد شد.»
آيت االله مصباح يزدی دهه ی ۴۰ را اوج تفكر ضد دينی و منفور جلوه دادن مظاهر مذهبی ذکر می کند و ترويج 
تفکر جدايی دين از سياست را منجر به ايجاد دشمنی شديد ميان حوزه و دانشجويان می داند. وی می گويد: 
«طی آن دوره دانشگاه ها با فراموش كردن باورهای دينی تبديل به مركز ترويج فرهنگ سكولار شوند و حوزه 

علميه نيز با نگاهی افراطی به نهاد تفكر دينی منهای دنيا و جدا شده از اهداف اصلی خود بود.»
رئيس مؤسسه ی پژوهشی امام خمينی (ره) با بيان اين نکته که اساس تدريس در حوزه و دانشگاه ها متفاوت 
است، می گويد: «نبايد وحدت حوزه و دانشگاه در حد شعار بماند و با اعتلای اين فرهنگ و دستاورد انقلاب 

برای پايداری و وحدت انقلاب اسلامی تلاش می كنيم.»
دکتر خرمشاد:

خرمشاد، معاون وزير علوم، وحدت حوزه و دانشگاه را استراتژی های اسلام سياسی می نامد و بر همين اساس 
«نمی توان و نبايد پديده وحدت حوزه و دانشگاه را به يك مناسبت صرف و ساده فرو كاست، معنای اين 
واقعيت را بايد در معنای گفتمان سياسی اسلام جست. اين كلان گفتمان شامل: استقلال، آزادی، عدالت و 
معنويت است كه چهار كالای گمشده ايرانيان در طول ١٥٠ سال اخير بودند و همه اين ها در راستای رشد 

و تعالی ايران قرار دارند.»
دکتر خرمشاد می گويد: «وحدت حوزه و دانشگاه، در قالب گفت و شنود مهم است نه گفت و بازگفت. كنش 
و واكنش هر دو لازم است و هر طرف بايد برای طرف ديگر هم امكان كنش تعريف كند و هم امكان واكنش، 
در اين وحدت بايد همگرايی دوطرفه و نه توقف يكی در جای خود و دعوت از ديگری وجود داشته باشد، 
يعنی همدلی و وحدت دو سويه، پرهيز از تعارفات و افزودن به آشكار سخن گويی در جمع ها، پرهيز از دل به 
دست آوردن های صرف و پرداختن به گلايه های پنهانی و آشكار وجود داشته باشد. در بحث اين وحدت لازم 
است تعامل دانشگاهيان دانشگاهی با حوزويان حوزوی با وساطت دانشگاهيان حوزوی و حوزويان دانشگاهی 

صورت گيرد.»
حسن رحيم پور ازغدی:

حسن رحيم پور در سال های اخير به عنوان يک روشنفکر ديندار در ميان اقشار مذهبی دانشگاهی جا باز کرده 
است، اما شايد کمتر باور کنند که او هيچ گاه در دانشگاه تحصيل نکرده است و فقط دارای اجتهاد از حوزه است. 
وی در بيان دليل نامشخص بودن مفهوم وحدت حوزه و دانشگاه، نگاهی تاريخی دارد و می گويد: «نظام سازی 
از براندازی نظام به مراتب سخت تر است. دو سه بار انقلاب كردن، آسان تر از يك بار درست حكومت كردن 
است. بنابراين بايد از ميزان موفقيت نسل دوم حوزه و دانشگاه ارزيابی واقع بينانه ای به عمل آورد و نقاط قوت 
و ضعف نسل دوم حوزه و دانشگاه را از زمان پس از انقلاب، به درستی مرور كرد. امروز نوبت نسل سوم حوزه 
و دانشگاه است كه در دهه ای كه پيش رو داريم، در نهادينه كردن ارزش های انقلابی و تكميل پروژه وحدت، 

در سطوح بالاتری گام سوم را بردارند.»
اما نتيجه ی اين وحدت چيست؟ رحيم پور آن را جامعه سازی جديد می داند و می گويد: «اگر ما بتوانيم از تجربه 
«جامعه سازی جديد» كه الان درگيرش هستيم، موفق بيرون بياييم، يك رنسانس دوباره ای در جهان اسلام 
و حتی سراسر جهان اتفاق خواهد افتاد. مسؤول اصلی اين پروژه نسل سوم دانشگاه و حوزه و بخش هايی از 

حاكميت هستند كه با سرنوشت حوزه و دانشگاه سر و كار دارند.»

نقد پاک
حامد کرمی

پس از پيروزی انقلاب اسلامی، از آنجا که جنبش دانشجويی به بخش اعظم اهداف 
خود همچون آزادی و مبارزه و با استبداد و استعمار دست يافته بود و خود را جزئی 
از حرکت انقلاب می دانست، جز در مواردی چون تسخير لانه ی جاسوسی، رويکرد 
نرم و به دور از خشونتی را پيش گرفت. امروزه نيز که جنبش با شعار عدالت خواهی و 
با اعتقاد کامل به شاکله ی نظام حيات دوباره ای يافته است، رويکرد تعاملی بيشتری از 

خود نشان داده است، تا آنجا که از حمايت مقام معظم رهبری برخوردار است.
در اين ميان، با توجه به نقش واسط جنبش دانشجويی بين مردم و حاکميت و اعتقاد 
خوبی که هردو گروه به جنبش دارند، بايد ابزاری مناسب با اين شرايط را جهت نيل 
به اهداف برگزيد. اين وسيله، چيزی جز نقد سازنده نمی تواند باشد. در اين نوشتار 
سعی شده است تا به تعدادی از ويژگی های نقد سازنده پرداخته شود. البته منظور از 
نقد، فقط نقد حاکميت نيست، بلکه جنبش دانشجويی می تواند مردم را نيز از نقدهای 
خود بهره مند سازد و راه را برای تعامل بين مردم و حاکميت هموارتر نمايد. البته خودِ 

جنبش هيچ گاه مستغنی از نقد شدن نمی باشد.
با توجه به جوهره ی اسلامی جنبش، می توان برای يک نقد سازنده، از مفاهيم دينی 
بهره جُست. از همين روست که می توان دو مفهوم «النصيحه لأئمه المسلمين» و 
«امر به معروف و نهی از منکر» را به عنوان شبيه ترين آنها به نقد معرفی نمود و از 

شرايط و ويژگی های آنها در راه نقد صحيح کمک گرفت.

۱. عالمانه بودن نقد: همان گونه که شناخت معروف و منکر لازمه ی امر و نهی از 
آنهاست، جنبش نيز بايد با بنيه ی علمیِ خود، شرايط را به صورت علمی بشناسد 
و نقدهايی مستدل و علمی ارائه دهد که اين خود مستلزم تخصصی شدن نقد در 

حوزه های مختلف است.

۲. اخلاقی بودن نقد: با توجه به بداخلاقی های موجود، ضروری است که جنبش در 
نقد و بيان آن اعلی ترين موازين اخلاقی را مدنظر بگيرد و از افتادن در دام ژست های 
کذايی انتقاد که مملو از تکيه بر احتمالات، تهمت ها و بی ادبی هاست، بپرهيزد. 
می توان صفت دلسوزانه بودن و مانند طبيب برخورد نمودن را از امر به معروف به 

امانت گرفت.

۳. متناسب بودن نقد: می توان برای بيان انتقاد، همچون امر به معروف، مراتب و 
مراحلی را قائل شد و متناسب با شرايط از آن بهره برد که البته «جهر بالسوء» با جمع 

شرايطش می تواند از اين مراحل باشد.

۴. قانون مند بودن: هرگز نمی توان قانون شکنی ها را با عبور از مرزهای قانونی اصلاح 
کرد. بديهی است که نقد نسبت به بعضی قوانين با احترام گذاشتن به آن تنافری 

ندارد.

۵. ريشه ای بودن نقد: برخورد با معلول ها، هدر دادن نيروست، بلکه بايد به سراغ 
علت ها و سرچشمه ها برويم. شايسته است کلامی را از مصلح بزرگ سيدجمال الدين 
اسدآبادی بيان کنيم: «تا قوه داريد در نسخ عادات کوشش نمائيد نه در نيستی صاحبان 
عادت؛ هرگاه بخواهيد اشخاص را مانع شويد، وقت شما تلف می شود. اگر بخواهيد به 

صاحبان عادت سعی کيند، باز آن عادت ديگران را بر خود جلب می کند.»

۶. منصفانه بودن نقد: انصاف را ديدن نبايد جای خود را به حب و بغض نسبت به 
افراد و گروه ها بدهد. همچنين بايد حق را شناخت و آنگاه اهلش را، نه اينکه افراد 

معيار حق باشند.

۷. شجاعانه بودن: دوری از مصلحت انديشی هاي کاذب و نابجا، مهمترين مقدمه و 
ويژگی برای کارآمدی نقد است.

۸. عاقلانه بودن نقد: نقدهای مبتنی بر عواطف و احساسات، عموماً قابل دفاع و محاجه 
نيست. لذا بايد نقدی در خور بررسی ارائه داد.

۹. هوشمندانه بودن: بررسی شرايط و ارائه ی به موقع نقد، در تأثيرگذاری آن بر 
مخاطب، نقش اساسی دارد.

۱۰. مصرانه بودن: در مفاهيم دينی، بسيار توصيه بر صبر و استمرار بر اعمال نيک 
شده است. لذاست که با اين منش در نقد می توان منتظر نتيجه بخشی بود.

ديگر خصيصه ها را وا می نهيم و در پايان متذکر می شويم که اين ويژگی هاست که 
جنبش دانشجويی را از ديگران متمايز می کند. لذا مرزها را بايد به وضوح مشخص 

نمود و به ياد داشت که اين فقط نقد پاک است که ويژگی پاک کنندگی دارد.

� رويكردهاي متفاوت در وحدت حوزه و دانشگاه
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جنبش دانشجويی، نقطه ی 
عطف در تاريخ معاصر

عماد افروغ : جنبش دانشجويى در ايران، نقطه ى عطفى بر 
خواسته هاى به حق مردم ايران بوده است. در اين ميان سه 
دانشجويى  جنبش  دارد:  وجود  دانشجويى  عمده ى  جريان 
شانزده آذر، جنبش دانشجويى سيزدهم آبان  و جنبش دانشجويى 
نوظهور عدالتخواه. هركدام از اين ها يك نقطه ى عطف بوده اند 

و سرنوشت ملت را به مسير اصلى آن هدايت كردند ...
صفحه 2

دانشگاه ابزار قدرت اين و 
آن نشود

مصطفي دلشاد تهراني: دوران دانشجويى، دورانى است كه نبايد 
صرفاً به درس خواندن طى شود، بلكه تجربه ى بسيار گران بهايى 
است براى  فعاليت هايى كه پايه اى براى دوره هاى بعد مى باشد. 
آزادى طلبى،  يعنى  خود،  ويژگى هاى  به  توجه  با  دانشجو 
انسان دوستى، جمع گرايى، عدالت خواهى و ديدن افق هاى دور 

و آرمان گرايى مى تواند مفيد و سازنده باشد
صفحه 2

با صبا افتان و خيزان مي روم تا كوي دوست
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داد و ستد بين حوزه و دانشگاه
e شهاب الدين حكمت

وقتی سخن از داد و ستد پيش می آيد، در ذهن افراد نوعی 
پاياپايی و هماهنگی ميان طرفين داد و ستد تداعی می شود. 
اما براستی آيا در داد و ستد ميان حوزه و دانشگاه، اين برابری و 

پاياپايی به چشم می خورد؟
اولين بحثی که بايد در مورد داد و ستد ميان حوزه و دانشگاه 
مورد بررسی قرار گيرد، همين کالای مورد معاوضه در اين 
داد و ستد است و بايد بپرسيم دانشگاه چه بايد بدهد و چه 
بايد بستاند و حوزه چه چيزی برای دادن و چه چيزی برای 

ستاندن دارد.
حوزه ی علميه در مذهب شيعه با سابقه ی طولانی ديگر شکل 
و قالب خاصی به خود گرفته و چارچوب و تشکيلات مختص به 
خود دارد و همان گونه که بسياری در زمينه ی علم و به خصوص 
علوم انسانی عقيده دارند، به هيچ وجه اين ساختار بی ارتباط با 
محتوا و ماهيتِ مفاهيم مورد بررسی در آن ساختار نيست. در 
واقع رابطه ی ساختار با محتوا يک رابطه ی دوسويه است. که 
مفهوم، اقتضاءِ ساختار خاصی دارد. ساختار موجب بالندگی 
علميه ی  حوزه ی  اعتلای  راز  همان  اين  و  می شود  مفهوم 
شيعه در طول قرون بوده و مبداء شکل گيری بزرگانی شده 
است که تاريخ اسلام به آنها می بالد. دقيقاً مفهوم اخير الذکر 
در دانشگاه (البته دانشگاه به معنی غربی) نيز جريان دارد و 
آکادمی افلاطون تا سوربن پاريس، آکسفورد و هاروارد شاهدی 

بر اين مدعاست.
آغاز قصه جايی است که دو ساختار با اقتضائات متفاوت وارد 
معامله ی پاياپای می شوند. در واقع حوزه و دانشگاه، دو متاع 
ناموزون و پای ناپای به آشفته بازاری آورده اند که دستاورد اين 
معامله جز سردرگمی مفهومی و ساختاری در مجامع علمی، 
شايد هيچ نباشد. و گواه صادق اين مدعا برخی مجامع علمی 
در کشور ايران است. در واقعة اين برداشت که در مبايعه ی 
دانشگاه و حوزه، کالا علوم دانشگاهی و علوم حوزوی است، 
موجب ايجاد اين سردرگمی گشته است. شايد در اين داد و 
ستد، بهتر آن باشد که در آغاز مفاهيم را به دست صرّافی 
بسپاريم تا ابتدا ماهيتی بسازد که در ساختار حوزه يا دانشگاه 
قابل پذيرش باشد، سپس از وحدت بين حوزه و دانشگاه و داد 
و ستد ميان اين دو مجمع علمی فرياد بزنيم. شايد اين صرّافی، 
همان بومی کردن علوم است که برخی سيستم های علمی 

جهان تجربه کرده اند.

نمي دونم چرا...
e شبگرد

درگوشه ی اتاق، کتاب به دست داراز کشيده ام. صدای 
ضبط بيش از حد بلند است. «...از دست زاهد کرديم توبه- 
وز فعل عابد اسِتغفراالله...» محسن نامجو با لحن خاص 
خودش می خواند. رمان جديد مارکز را در دست گرفته ام 
که «خاطرات دلبرکان غمگين من» نام دارد. همين امروز 
حدود  فروشنده  خريدم.  انقلاب  از  دستفروش  يک  از 
چهل سال داشت. سبيل هايش مرا ياد هيتلر می انداخت. 
ريش هايش را هم از ته زده بود. قيمت را سئوال کردم. 
گفت چار تومن. گفتم با ما دانشجويی حساب کن. دو 
تومن بده خيرش رو ببينی. گفت آقا اصل کتاب جمع 
شده؛ همه رو از تو بازار جمع کردن. بيا سه تومن ببر. 
بالاخره بعد از کلی چانه زنی، به همان دو هزار تومان قانع 

شد.
غرق در کتاب بودم که ناگهان در اتاق به محکمی کوبيده 
شد. گفتم ها! در باز شد. با قيافه ی خشمگين حسن در 
چارچوب در مواجه شدم. گفت: بابا دهن ما رو آسفالت 
کردی. صدای اون لامصّب رو بکشش پائين. گفتم خيلی 
خوب بابا! چه خبرته؟! آسمون که به زمين نيومده اين قدر 
داد و هوار می کنی. حسن به نشانه ی اعتراض با صدای 
بلندتر از قبل گفت مسخره اش رو در آوردی! از اول سال 
يک ضبط داره ۲۴ ساعت کار می کنه. از دست تو يکی 
خواب و زندگی نداريم. آخه مرد حسابی ما داريم اينجا 
زندگی می کنيم. وسط حرفش پريدم گفتم: چی! زندگی؟! 
شماها تنها کاری که نمی کنين زندگيه! همتون يک مشت 
آدم بی ذوق متحجر و منزوی هستيد که نه از رمان، نه از 
موسيقی و نه از فيلم هيچی نمی فهميد. صبر کن! اصلا 
تو، تو حسن! کارهای کيشلوفسکی يا اسکورسيزی يا چه 
می دونم همين مارلون براندو رو ديدی؟ يا داستان هايی 
از داستايوفسکی، کافکا يا کريستين بوبن رو خوندی؟ 
مطمئن ام که اسم هيچ کدام از اينها تا به حال به گوشِت 
هم نخورده! حسن در حالی که به من نگاه تعجب آميزی 
داشت، در را بست و رفت. نمی دانم چرا اين حرف ها را به 
حسن زدم. شايد حرف دل من نيز نبود. ديگر حس و حال 
هيچ کاری را نداشتم. کتاب را بستم و ضبط را خاموش 
کردم. پتو را روی سرم کشيدم و تا ساعت ها بعد خوابم 

نبرد و همچنان به اين برخورد فکر می کردم.

استاد مصطفی دلشاد تهرانی کارشناس آمار در رياضی است. وی به موازات 
تحصيلات دانشگاهی دروس حوزوی را نيز پيگيری نموده و از سال ۱۳۶۴ 
ــت. ايشان به  ــطح خارج فقه و اصول به تحصيل پرداخته اس تاکنون در س
زبان های عربی، انگليسی، آلمانی، و فرانسه آشنايی داشته و کتب متعددی از 
ايشان منتشر است. کتاب سيره نبویِ ايشان در ۳ جلد، کتاب سال جمهوری 

اسلامی ايران در ۱۳۸۵ شد.

ــت كه نبايد صرفاً به درس خواندن طى  ــجويى، دورانى اس 1. دوران دانش
ــود، بلكه تجربه ى بسيار گران بهايى است براى  فعاليت هايى كه پايه اى  ش
ــد. دانشجو با توجه به ويژگى هاى خود، يعنى  براى دوره هاى بعد مى باش
آزادى طلبى، انسان دوستى، جمع گرايى، عدالت خواهى و ديدن افق هاى دور 
و آرمان گرايى مى تواند مفيد و سازنده باشد. مطلوب اين است كه دوره ى 
دانشجويى توأم با تجربه هايى باشد كه دانشجويان در جهت آينده شان، دنبال 
مى كنند؛ يعنى آزادى خواهى، نقد، نظارت، دخالت، مشاركت و فعاليت هاى 
اجتماعى. منتها من معتقدم كه جنبش دانشجويى واقعاً جنبش «دانشجويى» 
باشد. اين  جنبش را نبايد ديگران كنترل كنند وآن را سازماندهى كنند و از 
ــجويى نبايد جنبش حزبى باشد، يعنى خود  بيرون راه ببرند. جنبش دانش
ــكل هاى مختلف و جريان هاى مختلف باشند. منتها اين  دانشجويان، تش
تشكل ها، با آن هويت و انگيزه هاى اصيل دانشجويى هماهنگ باشد. اين 
جنبش با شرايطى كه ذكر شد مى تواند هم تجربه اى براى دانشجويان باشد 
و هم مى تواند مفيد و سازنده براى جامعه باشد. ما مى بينيم كه در همه جاى 
دنيا در دوران دانشجويى، جنبش هاى آزادى خواه و اصلاح طلب و به دنبال 
نقد قدرت بوده اند. اگر جنبش به اين شكل باشد، به سمت مطلوب پيش 

خواهد رفت.

2. اما با اين همه، آفاتى جنبش دانشجويى را تهديد مى كند. مثلاً اين كه ما 
با نگاه هاى تنگ، با بينش ها بسته، از موضع خودخواهى، احساس كنيم كه 
حق مطلق هستيم و كسى ديگر نبايد نظر بدهد. اين قطعاً منجر به تزاحم 

مى شود.

دانشجويى  جنبش 
ــروزه چند آفت  ام
دارد. برخى آفت ها 
ــتند.  هس ــى  بيرون
ــا و  ــى گروه ه يعن
جريان ها و احزاب 
ــى  قدرت هاي و 
جنبش  مى خواهند 

ــرون هدايت كنند و  ــجويى را از بي دانش
ــجويى را در خدمت خود  جنبش دانش
بگيرند و در مواقعى كه به آن نياز دارند، 
ــجويى،  به كار بگيرند. اين جنبش دانش
آسيب مى پذيرد، يعنى استقلال آن گرفته 
مى شود و اگر مى خواهد عدالت خواهى 
كند، در جهت منافع گروه خاصى حركت 
ــد آزادى خواهى  ــد. و اگر بخواه مى كن
ــد، در آن جهت خواهد  يا نظارت بنماي
بود. «حب الشىء يعمى و يصم» حب و 
بغض افراطى، بينش انسان را كور مى كند. 

جنبش دانشجويى نبايد دچار حب و بغض 
افراطى بشود. لذا اين نوعى آسيب است كه دست هايى از خارج بخواهند 

تمام جريان يا بخش هايى از آن را در اختيار بگيرند.
آفت ديگر، كم تحملى است. جنبش دانشجويى زمانى مى تواند رشد كند 
كه پرتحمل باشد و با سعه ى صدر كار كند و دانشجويان بتوانند يكديگر را 
تحمل بكنند. اين انتظار كه همه بايد يك جور فكر كنند و در يك قالب باشند، 
جامعه را به بن بست مى كشاند. على عليه السلام تعبير لطيفى دارد كه مى گويند 
انسان ها استعدادها، سليقه ها و ميل ها متفاوت دارند و نمى توانند در يك قالب 
باشند. حضرت مى فرمايد: «اذا استووا هلكوا» اگر يكسان سازى شود، انسان ها 
ــوند. در مورد جنبش دانشجويى هم بايد همين نظر را داشته  هلاك مى ش
باشيم. اگر بگوئيم همه در جنبش دانشجويى بايد يك نظر داشته باشند، اين 

آفت است و بايد از 
آن پرهيز شود.

اصل اين است كه 
هر حركت سياسى 
ــلاق  اخ از  ــد  باي
ــى  يعن ــزد.  برخي
سياست،  خاستگاه 
اجتماعى  ــط  رواب
ــانى بايد اخلاق باشد. اگر  و سلوك انس
خاستگاه يك جنبش دانشجويى اخلاق 
نباشد، در تعامل و روابط و در مخالفت 
و موافقتش به بى اخلاقى كشيده مى شود. 
ــانى كه مى خواهند فعاليت هاى  لذا كس
اجتماعى بنمايند، حتماً بايد به اين توجه 
داشته باشند كه اخلاق بايد مقدمه ى هر 
ــد. بايد آداب دانى  حركت اجتماعى باش
وجود داشته باشد. در حوزه ى اجتماعى و 
سياسى كه على القاعده با روابط اجتماعى 
انسانى و قدرت رابطه پيدا مى كند، آنچه 
بايد بيش از همه مورد دقت و توجه باشد، 
ــت. اميرمؤمنان در زمان جنگ صفين، ديدند كه حجر بن عدى  اخلاق اس
و عمر بن حمق و برخى ياران خوب حضرت، به معاويه و شاميان دشنام 
مى دهند. حضرت آنها را خواستند و به آنها فرمودند: من بيزارم كه شما اين 
كار را بكنيد و نمى پسندم. «انىّ اكره ان تكونوا سباّبين» يكى از آنها گفت: 
مگر اينها باطل نيستند و مگر با ما در حال جنگ نيستند؟ حضرت فرمودند: 

اما دشنام دادن منطق ندارد.
ــى مى تواند آفتى براى اين گروه ها  ندانستن آداب روابط اجتماعى-سياس
باشد. جايز شمردن دشنام و پرخاش و تهمت و تخريب آفت است. جنبش 
دانشجويى اگر به خودش واگذاشته شود، و آداب را هم رعايت كند، چون 
ــجو، فى نفسه روحيه عدالت خواهى، انسانيت و انسان دوستى دارد و  دانش

ــت، سالم مى ماند. طبع دانشجو  قرابتش به فطرت بيش از هر دوره اى اس
ــود. يعنى دانشجو با هر فكر و  ــلامت است، مگر امر ثانوى عارض ش س
سليقه اى انسان دوست است. از فقر به درد مى آيد. عدالت گرا و آزادى خواه 
ــود. لذا بايد به چنين عاداتى ورود  ــت. اين طبع اوليه بايد رشد داده ش اس

پيدا كند.

3. سياست و اخلاق و فرهنگ و اين گونه مقولات را نمى توان از هم جدا 
كرد. نمى توان اين طور گفت كه بيائيم چند سالى كار اخلاقى بكنيم و بگوئيم 
ــد؛ يا چند سالى كار سياسى بكنيم و بگوئيم تمام شد و بعداً وارد  تمام ش
اخلاق بشويم. اين ها را نبايد جدا كرد. صاحب اخلاق بايد با بينش سياسى 
ــى بايد با اخلاق ديده شوند. اما ما بايد ملاحظاتى  و صاحب بينش سياس
را لحاظ كنيم كه وقتى مى خواهيم وارد حوزه ى سياسى بشويم، طبعاً بايد 
اين ورود، مبتنى بر يك سرى مبانى باشد. وارد كار سياسى شدن و تحرك 
سياسى داشتن، حرف سياسى زدن منهاى مبانى سياسى، منهاى معيارهاى 
حاكم بر سياست و منهاى آفت شناسى سياسى (به اين معنا كه جايى كه مبنا 
دست ما نيست و معيارى نداريم، داد و فرياد سياسى بكنيم،) آسيب است. 
دانشجو وقتى وارد دانشگاه مى شود، فضاى دانشگاه بايد به دور از دسته بندى 
باشد. بايد معيارهاى كلى دست آدم باشد و بايد بتواند بسنجد و محك بزند. 
اگر فضاى سياسى فضاى سالمى باشد، و اين امكان را فراهم كند، دانشجو 
سريع مى تواند به اينها دست پيدا كند. اما اگر اين نباشد، و فضاى سياسى 
بداخلاقى باشد، و اگر بزرگترها –كسانى كه از اين فضا خارج شده اند و در 
جايى قرار گرفته اند- بداخلاق باشند، و رعايت اين امور را نكنند، و اگر آنها 
اهل تهمت زدن به هم و تخريب همديگر باشند، اين به فضاى دانشگاه ها هم 
كشيده مى شود. در چنين مواقعى اگر دخالت كنند، بدتر هم مى شود. علاوه 
بر ديدگاه توأمان ديدن مسائل، بايد زمينه هايى را نيز فراهم كرد. بسترهايى 
كه اين امر را تحصيل كند. نه به صورت تصنعى، بلكه به صورت طبيعى و 
بدون اينكه كسانى به دنبال رويكرد ابزارى به دانشگاه باشند و دانشگاه را 
محلى براى مقاصد قدرت طلبانه بدانند. دانشگاه ابزار قدرت اين و آن بشود. 
دانشگاه پايگاه علم و تجربه هاى علمى، جايگاه يافتن توانمندى هاى علمى و 

پايگاه تجربه آموزى براى زندگى و مديريت آينده است.

دانشگاه ابزار قدرت اين و آن نشود
مصطفی دلشاد تهرانی

جنبش دانشجويی، نقطه ی عطف در تاريخ معاصر
عماد افروغ

جنبش دانشجويى در ايران، نقطه ى عطفى بر خواسته هاى به حق مردم 
ايران بوده است. در اين ميان سه جريان عمده ى دانشجويى وجود دارد: 
جنبش دانشجويى شانزده آذر، جنبش دانشجويى سيزدهم آبان  و جنبش 
دانشجويى نوظهور عدالتخواه. هركدام از اين ها يك نقطه ى عطف بوده اند 
و سرنوشت ملت را به مسير اصلى آن هدايت كردند. شانزدهم آذر زمانى 
اتفاق افتاد كه تقريباً يك نوميدى سياسى در كشور حاكم فراگير شده بود. 
گروه هاى سياسى فعاليت سياسى جدى نداشتند. اين اتفاق باعث شد كه 
يخ خفقان در كشور بشكند و بار ديگر اميد در كشور جريان بيابد و به ساير 
جريان هاى سياسى نيز تسرى يابد. كه اين جريان نهايتاً به انقلاب اسلامى 

منجر مى شود.
رخ  اتفاقى  اسلامى،  انقلاب  پيروزى  از  پس 
انقلاب  از  پيش  تلاش هاى  همه ى  مى دهد. 
معطوف به سرنگونى رژيم پهلوى بود و حالا 
كه اين رژيم سرنگون شده و دولتى سياسى بر 
مبانى جديدى استقرار يافته است، اما تناسبى 
آرمان هاى  و  اهداف  و  مستقر  دولت  ميان 
فقط  كه  اينجا  در  نيست.  اسلامى  انقلاب 
عده اى از دانشجويان هستند كه حقيقت گرايانه 
مى انديشند، انواع و اقسام مصلحت ها –راكه 
آن سال ها هجوم آورده بود-  كنار مى گذارند. 
به دليل توفندگى انقلاب اسلامى، اين قوه ى 
محركه همچنان فعال بود. دانشجويان دست به 
اين اقدام بزرگ ]تسخير لانه ى جاسوسى[ مى 
زنند و بار ديگر مسير اصلى حركت جمهورى 
اسلامى را رقم مى زنند و اين موتور محركه 
را در مسير اصلى به كار مى گيرند. اگر اين 
دانشجويان در سيزده آبان نبودند و اين اتفاق 
رخ نداده بود و اين لانه تسخير نشده بود و 
هويت انقلابى ما مجدداً احيا نشده بود، يقين 
بدانيد كه در هشت سال دفاع مقدس هم توفيق 
چندانى نمى داشتيم. اين نيز نقطه ى عطفى است 

كه در آن گفتمان انقلابى ما احيا مى شود.
آخرين جنبش دانشجويى، جنبش عدالتخواه بوده است. در زمانى كه بنا 
به دلايلى و بنا بر توجيهاتى، تشكل هاى دانشجويى يا وصل به گروه هاى 
سياسى بودند و يا از پارادايمى استفاده مى كردند كه نسبتى با انقلاب اسلامى 
و ظرفيت هاى آن نداشت، عده اى از دانشجويان، خارج از تعارفات معمول 
و خارج از مصلحت انديشى هاى مرسوم، علم حقيقت گرايى را بلند كردند، 
موضوع عدالتخواهى را مطرح كرد. با كسى هم تعارف نداشتند و بحمداالله 
تاكنون نيز اين مسير را به طور معقول دنبال كرده اند. اين نيز يك نقطه ى 

عطف بوده است.
با توجه به مؤلفه هاى يك جنبش كه بايد خودجوش باشند، وابسته به 
فضاى دانشگاهى باشد، در عرصه ى غيررسمى شكل بگيرد و اهداف و 
مسلك تعريف شده داشته باشند. به نظر من اين سه جريان و جنبش موفق 

و سرنوشت ساز بوده اند.
عمده ى  تحولات  و  سياسى  اوضاع  اساس  بر  دانشجويى  جنبش هاى 

اجتماعى شكل مى گيرند. مسلّم است جنبش دانشجويى بعد از انقلاب 
با جنبش دانشجويى قبل از انقلاب بايد تفاوتهايى (به رغم اشتراكات) 
داشته باشد. درست است كه جنبش ما همواره استكبارستيز، استبدادگريز 
و عدالتخواه بوده اند، اما جهت گيرى هاى قبل و بعد از پيروزى انقلاب 

متفاوت است.
نكته ى ديگر كه بسيار هم اهميت دارد، اين است كه پس از فروپاشى بلوك 
شرق، تغييراتى در جنبش هاى اجتماعى حاصل شده است. اين جنبش ها 
بيش از آن كه معطوف به قدرت دولتى باشند، و بخواهند در چارچوب 
پارادايم جامعه شناسى سياسى كلاسيك (كه تعامل ميان قدرت اجتماعى 
و دولتى است) فعاليت كنند، با توجه به فروپاشى بلوك شرق و طرح 
جهانى  و  مدرنيسم  پست  چون  مفاهيمى 
جهان  در  كه  ديگرى  تحولات  و  شدن، 
رخ داده است، دچار تحولاتى شده اند. اين 
تحولات، مفهوم جنبش هاى اجتماعى جديد 
را ايجاد كرده است. اين جنبش ها از ساختار 
سست و سيال برخوردارند، به ندرت از يك 
عضويت واحد طبقاتى بهره مى برند، بلكه از 
عضويت متداخل طبقاتى استفاده مى كنند، 
و  جهانى  فراملى،  فعاليت هايشان  سطح 
فراجامعه اى است. بسيارى از اين جنبش ها 

پيوندهاى جهانى دارند.
به نظر مى رسد با توجه به اين خصلت ها 
جنبش ها،  اين  بودن  فرهنگى  همچنين  و 
را  جديدى  اهداف  بايد  جنبش ها،  اعضاى 
براى خود تعريف كنند؛ به رغم اينكه اين 
اهداف مى توانند در خدمت يكديگر و مرتبط 
با هم باشند. اين جنبش ها مى توانند فرهنگى، 
اين  و  باشند  اخلاقى  يا  و  علمى  هنرى، 

تعارضى با وجهه ى سياسى شان نيز ندارد.
بحران  دچار  ما  كشور  كه  معتقدم  شخصاً 
نيز  آن  عمده ى  دلايل  است.  شده  اخلاق 
مصلحت گرايى افرطى، قربانى شدن حقانيت پيش پاى مقبوليت و از دست 
رفتن جايگاه اخلاق به عنوان عامل بازدارنده است. دانشجويان مى توانند 
در راستاى حقيقت گرائى شان، حافظ جايگاه اخلاق باشند و نگذارند تا 
اخلاق و فرهنگ ما قربانى سياست زدگى، عمل زدگى و اقتصادزدگى در 
نظام جمهورى اسلامى شود. اين مى تواند به عنوان يكى از محورهاى 

اصلى در دستور كار جنبش دانشجويى باشد.
اما در اين ميان آفتى است كه به سراغ اعضاى جنبش دانشجويى آمده است، 
چه در خصوص 13 آبان و چه كسانى كه در جنبش عدالت خواهى فعاليت 
كرده اند، و آن آفت هم اين است كه تا به يك پيروزى نسبى مى رسند، 
اهداف كلان خود را فراموش مى كنند و به گونه اى جذب در بدنه ى قدرت 
دولتى مى شوند و آرمانخواهى خود را كنار مى گذارند. البته اميدواريم كه 
اين آفت به سراغ جنبش عدالت خواه نيايد، اكنون هم چندان اين آفت به 
سراغ شان نيامده است. اما اين آفت در برخى گروه هايى كه به گونه اى 

منتسب به گروه هاى اصولگرايى بوده اند، مشهود است.
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